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 »بازتاب مسایل عرفانی در گلستان سعدی«
 

 1دکتر تورج عقدائی

 زنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعضو هیئت علمی 

 :چکیده مقاله
گری سعدی را داشته باشد، عناصر عرفانی گلستان را       آن که سر اثبات صوفی     ایـن مقالـه، بی    

ی، را به این جریان فکری      کـند، تـا وابـستگیِ این شاعر بزرگ زبان فارسی، سعد            برجـسته مـی   
 .جهان اسلام، نشان دهد

از آن روی کـه انتساب نویسندۀ گلستان به این جهان بینی از دیرباز مطرح بوده و برخی لَهْ                   
های متناقض را به اختصار آورده، تا پیشنیۀ چنین          اند، این اندیشه   و گروهـی علیه آن سخن گفته      

 .دبرداشتی از زندگی و اندیشۀ سعدی معلوم شو
امّا این موارد بدان دلیل مورد بحث قرار گرفته است تا آشکار شود که سعدی اگر چه خود                  

کند، بعُد اجتماعی آن را نیز از        گراید و در زندگی فردی از آن استفاده می         بـه این جهان بینی می     
 .گذارد برد و آن را در متن زندگی مردم روزگارش به نمایش می یاد نمی

ایش سعدی به جهان بینی عرفانی در گلستان، به گشت و گذاری در             بـرای نـشان دادن گـر      
ایـن کـتاب پـرداخته و برخـی اشـارات او را در بـاب معـرفت عارفانۀ کردگار، عزلت گزینی،                      
خودسـازی، جمعـیّت خاطر، تقابل درویش و زاهد و حکّام برای نشان دادن، قناعت پیشگی و                 

یقت، ترک آن چه جز خداست، حال، سماع،        مـناعت طبع درویشان و جسارت آنان در بیان حق         
 .ایم سیر آفاق به مثابۀ مرحلۀ پیشین سیر انفس، فقر صوفیانه و پرهیز از نفس پروری، آورده

 :کلید واژه ها
 .سعدی، گلستان، تصّوف، درویش، گرایش فکری، جامعه

                                                      
1- dr_Aghdaie@yahoo.com 
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 پیشگفتار

سامانی اوضاع  عـصر سعدی،عـصر تـرکتازی مغـولان آدمـی خـوار و عـصر آشفتگی و نابه               
زیرا در اثر یورش خانمان سوز مغولان از سویی         . سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی ایـران اسـت          

های اقتصادی در ایران به سرعت فرو پاشید و از سوی دیگر جان              مراکز قدرت سیاسی و پایگاه    
 به  امان قدم به میدان نهاده بودند، تاب پایداری نیاورده         بـر کفانـی کـه بـرای دفـع ایـن سیل بی             

شـهادت رسـیدند و آنان که از مهلکۀ این جنگ ناخواسته و نابرابر جان سالم به در برده بودند،           
پنداشتند،گریختند تا با سرنوشت شومی که در        ناگزیـر خـسته و نومـید به شهرهایی که امن می           

 .انتظارشان بود، دست و پنجه نرم کنند
شی، مغلوب شد و قرن هفتم با توجه به         بنابراین ایران به لحاظ سیاسی در برابر این قوم وح         

آن چـه گفته شد قرن اضطراب و هراس، روزگار دست از دنیا شستن، سر به گریبان فرو بردن،               
اگر چه اندکی پیش از این، در پناه امنیتی که بر     . درون گرایی، تسلیم، رضا و قناعت و انزواست       

های  د را، برای رسیدن به لحظهکـشور سـایه افکـنده بـود، مردم، همین عناصر فرهنگی ارزشمن           
 .شدند گزیدند و با آن به خودسازی مشغول می اوج و کمال، برمی

امّـا از آن روی کـه در ایـن روزگار آشفته، بسیاری از مردم در اثر فشارهای بیرونی و نه به                      
گرفتند، به زودی  سـائقۀ نـیازهای درون و باورهـای قلبی، در پشت این عناصر فرهنگی پناه می             

های ظاهری،   هایـی چـون انـزوا، تنبلی، ترس از قدرت          هـا در آنـان بـه ضـد ارزش          ن ارزش ای ـ
گشت تا دستاویزی باشد برای      تبدیل می ... دورویـی، تزویر، چاپلوسی و شمردن انفاس مردم و        

 .کسب معیشت دشوار و لقمه نانی برای زنده ماندن و نه البته زندگی کردن
 کرد و ظاهراً آرامش جای توفان را گرفت، آن چه           زیـرا از آن پـس که حملۀ مغول فروکش         

بـرای مـردم شکـست خورده باقی مانده بود فقر و آوارگی، روستاها و شهرهای غارت شده و                   
 .های از کار افتاده و دستان تهی و نان طلب اینان بود ویران، مزارع سوخته و کارگاه
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شد تا   ه آن سوی عالم برده می     امّـا دریغـا که ثروت این مردم به صورت غنایمی گران بها، ب             
جـنگ افـروزان به یاری آن، مغولستان را آباد کنند و اقتصاد را در جایی که هرگز چنان ثروتی                    

 .به خود ندیده بود، رواج و رونق بخشند
بـدین تـرتیب بایـد بـرای اصـلاح جامعـه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی                   

ن که در موضع قدرت قرار گرفته بودند، بدان دلیل که از سویی             امّا آنا . شد تدبیری اندیشیده می  
ها نهایت استفاده را  آمدند و از دیگر سوی از این خرابی خـود عامـل ایـن مفاسـد بـه شمار می           

 .داشتند بردند، هرگز در صدد بازسازی جامعه و هدایت آن به سوی صلاح، گامی برنمی می
های آن آگاهی داشتند و در        کس به تباهی و ریشه     بنابراین فرهیختگان جامعه که بیش از هر      

کردند، پای پیش گذاشتند و با تولید آثاری گران  برابـر جامعـه و مـردم احـساس مـسئولیت می           
سـنگ و مانـدگار هم به تاریخ برای ثبت این رویدادهای فجیع یاری رساندند و هم راه بازیابی                

 .هویت از دست رفتۀ مردم را به آنان نشان دادند
عدی یکـی از شـاعران و نویسندگان توانای این دوران است که پس از حملۀ مغول آثار                  س ـ

خـویش را پدیــد آورده، و از رهـگـذر آنهــا بر نـفوس خـلایـق اثر نهاده و کوشیده است با                     
ارائـۀ تـصویری واقعـی از زندگـی مـردم بـه ویژه در اجتماعی ترین اثرش، گلستان ،و ترسیم                     

 در بوستان، امید بهتر زیستن را در مردم بیدار کند و آنان را برای تغییر                یی آرمانی  خطوط جامعه 
 .بنیادین جامعه و اعتلای آن، مهیّا سازد

اند،می توان با تکیه بر عناصر عرفانی        بـا وجـود آن که شیخ را معلم اخلاق و تربیت دانسته            
اخلاق و عرفان، او را اگر      زند، و نیز پیوند ناگسستنی میان        بـسیاری که در تمام آثار او موج می        

نـه عـارف، دسـت کم از شیفتگان و گرایندگان آگاه، به این جریان فکری و فرهنگی، به شمار                    
 .آورد

گوید همه قبیلۀ او عالمان دین       سعدی از خاندانی اهل علم برخاسته و آن چنان که خود می           
در وجود او به هم » عشق«و » علم«اند، ولی معلم عشق به وی شاعری نیز آموخته است، تا  بوده

های عشق، او را چنان زیر سیطرۀ        بینیم که جذابیت   و بدین ترتیب به شهادت آثارش می      . آمیزند
گیـرد کـه آرام آرام علـم مدرسـی در او، از پـیش شور و شوق و درک عارفانه و                       خـویش مـی   

 . نشیند اش از هستی، پس می عاشقانه
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 کنار استفاده از عالمان دین، از محضر مشایخ         دانـیم کـه او هنگام تحصیل در بغداد، در          مـی 
دهد که او     امّا آثارش نشان می    1.آموزد ها می  گردد و از ایشان نکته     مند می  بـزرگ صوفیه نیز بهره    

اند، به   کرده مباحثی که عالمان و مرشدان مطرح می      »شهودی  «و یـا فهم     »علمـی «بـه قـصد درک    
بلکه . یشان حلقۀ درسی یا خانقاهی تشکیل دهد      رفـته است تا احیاناً به سان ا        سـراغ آنـان نمـی     

انگیـزۀ او از رفـتن بـه ایـن مجالس و محافل این بوده است که به راز تفاوت دو نگاه علمی و                        
اگر چه این نگاه هرگز به . خـشک عالمـان و نگـاه شـهودی مشایخ و عارفان به هستی، پی برد             

 باز نتابید و همواره میان      خالص در آثار او   » عرفانی«محـض یـا     » علمـی «وضـوح بـه صـورت       
 .گری کرد برزخی از این دو جلوه
هر قدر سعدی در عرصۀ لفظ روشن، «گویند  توان در پاسخ کسانی که می بـه همین دلیل می   

 گفت  2»کند یی مشّوش و متلّون پیدا می      واضـح و صـریح اسـت، در ناحـیۀ روح و معنـی قیافه              
دهد که او مثل یک      عالمانۀ جهان، اجازه نمی   زیستن در برزخ غلبۀ شور و ذوق شاعرانه و درک           

های خویش را در یک نظام اندیشگی منسجم عرضه          متفکر یا عارف محض، بیندیشد و اندیشه      
 .کند

بنابـراین اگر کسی بخواهد به جهان بینی سعدی دست یابد، باید عنصرهای این جهان بینی                
وحیۀ شاعرانه و برزخی که او بدان لای آثـارش بـا دقـت بیرون کشد و با توجه به ر           را از لابــه   

کاری که نه تنها در باب سعدی، بلکه در .مبـتلا بـوده در یـک سـاختار و نظام ویژه، ارائه نماید             
 .باب بسیاری از بزرگان ادب پارسی، باید صورت گیرد

ها در گلستان،    شناسد و برای بیان آن     های درونی انسان را می     سـعدی تضاد هستی و تناقض     
امّا خود غالباً به سان یک      . کند گو استفاده می   و ای دو گانـه، شـکل مناظره و یا گفت         ه ـ از تقابـل  
طرف از اظهار نظر صریح در باب هر یک از طرفین گفت و گو و اندیشۀ ایشان پرهیز                   راوی بی 

گـذارد تا با دقت در لحن و طرز برخورد او با             و درک آن را بـه عهـدۀ مخاطـب مـی           . کـند  مـی 
 .ا، غرض او را در یابده اشخاص و اندیشه

بلکه تنها بر این نکته تأکید      . ایـن نوشـته سـر آن نـدارد که عارف بودن سعدی را ثابت کند               
چیزی نیست و دست     ها و اصطلاحات عرفانی در گلستان، بی       گیری از اندیشه   ورزد که بهره   مـی 

                                                      
 .592ـ96، ص 1، بخش 3تاریخ ادبیات در ایران، ج ـ 1

 .317قلمرو سعدی، ص ـ 2
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نگارنده اگرچه  . تـواند تمایـل و گـرایش سـعدی را به این جریان فرهنگی، نشان دهد                کـم مـی   
یی، دلیل عارف    پذیرد که وجود اصطلاحات عرفانی در آثار هیچ شاعر یا نویسنده           پیـشاپیش می  

 .بودن او نخواهد بود
امّا عارف دانستن سعدی سخنی نیست که تازه مطرح شده باشد، بلکه از دیر باز بسیاری از                 

 غلبۀ شور و شوق و نیز       ها و غزلیات عارفانۀ او و      نویـسان بـا اسـتناد بـه برخی از نوشته           تذکـره 
 .اند ها، او را عارف دانسته حضور عناصر اخلاقی بسیار در آن
از افاضل صوفیه بود و از مجاوران بقعۀ شریف شیخ       «: گوید جامـی در نفحـات الانـس مـی        

ابوعـبداالله خفـیف قـدس االله تعالـی سِرَّهُ بود، سفر بسیار کرده است و اقالیم را گشته و مشایخ                     
ا دریافته و به صحبت شیخ شهاب الدین سهروردی رسیده و باوی در یک کشتی           کبار بسیاری ر  
 1».سفر دریا کرده

شیخ از اکابر صوفیه به شمار      «: شـبلی نعمانـی نیـز سـعدی را از زمرۀ عرفا بر شمرده است              
امّا این رتبه را به وسیلۀ      . شک او به صفای باطن آراسته و صاحب حال بوده است           بـی . آیـد  مـی 

 2».جاهدت زیاد به دست آورده، نه این که سرشت اصلی او بوده استریاضت و م
تعلـیم تـصوّف و سلوک را از شیخ شهاب الدین           «نویـسد، سـعدی      او در جـای دیگـر مـی       

 3».سهروردی حاصل کرد
در خلوت  «های پایانی عمر سعدی که       دکتــر عبدالحـسین زریــن کوب بـا تـوصیف سال         

شیخ که در این ایّام غالباً در       «: گوید می» گذشت یراز می انـزوا و در یـک رباط در خارج شهر ش          
 4».ایستاد خط زهد و عرفان بوده، از غزل سرایی نیز باز نمی

وی هم چنین هنگام سخن گفتن از عشق در نزد سعدی به ویژه در غزل هایی که در بخش                   
عدی جای این عشق ،تا حدی تعالی می یابد و عاشق در وجود س       «:خواتـیم آمـده، مـی افـزاید         
 5».خود را به عارف وا می گذرد

                                                      
 .600ـ601نفحات الانس، ص ـ 1

 .34، ص 2شعر العجم، جـ 2

 .23همان، ص ـ 3

 .204با کاروان حلهّ، ص ـ 4

 .212 ص همان،ـ 5
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های هفتم و هشتم هجری، سعدی       های مشایخ در قرن    ذبیح اله صفا نیز، هنگام معرفی سلسه      
شـمارد و او را در کـنار اوحـد الـدین کرمانـی ،شاگرد مشهور                 را از شـاگردان سـهروردی مـی       

 1.نشاند سهروردی و سرسلسه سهروردیۀ هند می
داند  یی می  کند و او را گوینده     ن سعدی را به طور ضمنی تأیید می       هـرمان اته هم عارف بود     

تـر اسـت و عـرفان را منحـصراً تابع هدف اخلاقی قرار               در عقایـد عرفانـی خـود معـتدل        «کـه   
 2».دهد می

امّا توجه به این امر که سعدی به دو شخصیت بزرگ عصر خویش سهروردی و ابن جوزی                 
گیر و محتسب بغداد بوده      رع و دیگری فقیهی سخت    کـه یکـی شـیخ صـوفیه و از صوفیان متُشّ           
تر تمایل   نماید که به شریعت بیش     ها آموخته است، می    گـرایش داشـته و از محـضر هر دو نکته          

یی که در    امّـا با توجه به روحیۀ لطیف و هنرمندانه        . دارد تـا بـه طـریقت درویـشان و صـوفیان           
های صوفیان نیز     به شریعت، از آموزه    توان گفت او در عین پای بندی       سـعدی سـراغ داریم، می     

شود تا  نه سهروردی می«امّا این نکته نیز در خور تأمل است که سعدی      . مانده است  غافـل نمـی   
شود تا صوفیه را به کلی       یـک سـره خـود را تـسلیم رؤیاهای صوفیانه کند و نه ابن جوزی می                

 3».فریب خوردۀ دیو و شیطان پندارد
تری  ها را با دقت و تأمل بیش       ار سعدی سر و کار دارند و آن       بـه هـر حـال کـسانی که با آث          

. کنند کنند، در بوستان و گلستان و غزلیات او رنگ عرفان را به وضوح مشاهده می               مطالعـه مـی   
با وجودی که شیخ روان شناس و حکیم اجتماعی است و در صدد       «اند   زیـرا آن چـنان که گفته      

ری از یک زندگی متعادل و سعادتمندانه است،        تبلـیغ و تعلـیم حکمـت عملـی بـرای برخوردا           
خورد،  جا در آثارش رنگ تصوّف به چشم می        افکـارش از صـبغۀ عـرفان خالـی نیست و جابه           

نهایـت ایـن کـه جریان لطیـف ذوقی را در آثار او باید به تمایـل وی بـه تزکیۀ نفس و تصفیۀ                      
 پر رونق تصوّف زمان  اخلاقـی تعبیـر کـرد نـه بـه وابـستگی بـه طـریقه یـی خـاص در بـازار                      

 4.»معاصرش

                                                      
 .1، ص 171، بخش 3تاریخ ادبیات در ایران، ج ـ 1

 .167تاریخ ادبیات فارسی، ص ـ 2

 .396، ص 1ذکر جمیل سعدی، ج ـ 3

 .131، ص 1همان، ج ـ 4
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 1»تر انعکاس دارد در رسالات نثر او مخصوصاً جوهر و روح تعلیم صوفیه، بیش«اند که  گفته
تعلیم منبری شیخ بر نوعی تصّوف زاهدانه بوده است و از           «نماید که پایۀ     و در مجلس پنجم می    
 2».نتایج تعلیم سهروردی

دهند و معتقدند که سعدی نه حکیم است نه           نمی برخـی نیز اساساً به صوفی بودن وی رأی        
دانند و   بنابراین صوفی و عارف دانستن او را اشتباه می        . عـارف، فقط شاعر است و شاعر واقعی       

ایـن اشـتباه از ایـن جـا ناشـی شده است که او به بعضی صوفیان متشّرع چون                    «اعـتقاد دارنـد     
و روش یکی دو تن از صوفیان       ورزیـده و گاهـی اخلاق        الـدین سـهروردی ارادت مـی       شـهاب 

غافل از این که او با عارفان و متصوّفین در عبودّیت به ذات باری تعالی   . مشهور را ستوده است   
ها را ندارد و هیچ وقت  و هـم چنین در افتادگی و انسانیت قدر مشترک دارد؛ ولی شیخ فکر آن              
سین بن منصور حلاج و     در سـلک تـصوّف در نیامده و حتی نسبت به بزرگان صوفیه، امثال ح              

... یی در آثار وی نیست و اگر هم باشد         بـسطامی که در نظر متشرعیّن مردودند، هیچ گونه اشاره         
 3»ها به عنوان سرمشق اخلاق حسنه است نه موافقت با فکر آن

یی  بـه هـر روی ایـن نکـته هم گفتنی است که غالباً کسانی که از ذوق و وجد و حال بهره                      
 ـ       های عرفانی را بهتر از  شناسـند، در آثـار سعدی جلوه   ا درک شـهودی مـی     دارنـد و جهـان را ب

های  یی از فرقه امّـا هـیچ یک از اینان نیز باور ندارند که او به فرقه    . کنـند  دیگـران مـشاهده مـی     
 .صوفیه منتسب باشد

شود، نشان   ایـن ویژگـی سـعدی کـه در بسیاری از بزرگان شعر و ادب فارسی مشاهده می                 
های صوفیانه کم    آییم،گرایش به خانقاه و روش      چه در تاریخ تصّوف به جلو می       دهد که هر   مـی 

توان گفت که حالات صوفیانه و سلوک فردی در بسیاری از            اگـر چـه مـی     . شـود  تـر مـی    رنـگ 
 .یابد شاعران و نویسندگان تداوم می

های شناخت خویشتن خویش     بنابـراین از آن روی که معرفت عرفانی یکی از بهترین روش           
تـوان بر آن بود که در همۀ روزگاران،         آمده می  هــای وجــود بـه شـمار می        و کـشـف نـهانـی    

                                                      
 .230جست و جو در تصوفّ ایران، ص ـ 1

 .231همان، ص ـ 2

 .336ـ37قلمرو سعدی، ص ـ 3
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اند، از این وسیلۀ مطمئن برای خود شناسی و          کرده کـسانی کـه مراتبـی از معـرفت را طـی مـی             
 .اند مانده خودسازی و تبدیل دانش خود به بینش، غافل نمی

 حکیمی اجتماعی و روان شناسی آگاه       آن چـه مسلم است این است که سعدی در گلستان،          
نگرد و اندیشۀ واقع گرایانۀ خود را در باب آن در قالب  است که زندگی را از منظری خاص می   

توان و نباید آن همه اشارات  امّـا بـه هر حال نمی  . دارد حکایـات و کلمـات قـصار عرضـه مـی       
دیگر اندیشۀ او را از رنگ و ها را در گلستان نادیده انگاشت و به سخن  صـوفیانه و بازتـاب آن     

زیرا دست کم به دلیل آن که در گلستان به فراوانی از توحید،             . چاشـنی عرفانـی، خالی دانست     
های نفسانی، ترک دنیا و تن سپردن به زهد و پارسایی،  تـزکیۀ باطن،ایـستادن در برابـر خواست     

های صوفیانۀ او  ای گرایشتوان ردّپ سخن به میان آمده می    ... ایـثار و تواضـع و ترک خودبینی و        
روح تصّوف نه فقط در باب هشتم، بلکه در         «جویی و باور کرد که       را در ایـن کـتاب نفیس، پی       

مجلس گفتن او نیز تمایلش «توان گفت   از این گذشته، می   1».همـۀ اجـزای گلستان ساری است      
 2».دهد را به این جریان فکری نشان می

قض در باب صوفی بودن یا نبودن سعدی، این جا و به هر روی، علی رغم وجود عقاید متنا    
در اواخر عمر، آن گونه که از شدّ الازار و از مطالعۀ قصاید             «شود که زندگی او      آن جا شنیده می   

آید، ظاهراً با زهد و انزوا مقرون بوده است و این نکته نیز گرایش او را                 و دیگـر اشعارش برمی    
: دهد قـولۀ ترتیب سلسله و خانقاه باشد نشان می        بـه تـصّوف، بـدون آن کـه ایـن گـرایش از م              

های مکرر و مصاحبت با فقرا و صوفیۀ شام و عراق، همراه با مطالعۀ کتب متصّوفه از                  مـسافرت 
 3».اسبابی بوده است که وی را در خط سیر و سلوک شخصی انداخته است
زیرا . نماید اش، لازم می   بـه هـر روی تّـوجه بـه این گرایش سعدی برای ترسیم جهان بینی               

یابد و   جهان بینی هر کس یک نظام و کل متشکلیّ است که خود از عناصر متعددی تشکیل می                
تری داشته   گیرد که در ساخت آن حضور بیش       معمـولاً هر جهان بینی نام خود را از عنصری می          

 .باشد

                                                      
 .405مقامه نویسی در ادب فارسی، ص ـ 1

 .94راث صوفیه، ص ارزش میـ 2

 .229جستجو در تصوفّ ایران، ص ـ 3
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است که با توجه به این نکته اگر از جهان بینی صوفیانۀ کسی سخن گفته شود، این بدان معن            
در حالی که   . عنـصر تـصّوف در سـاخت آن نظـام بـر عناصر دیگر غلبۀ بیش تری داشته است                  

 .ایم که این عنصر در نظام فکری سعدی بر عناصر دیگر پیشی نگرفته و غلبه ندارد تر دیده پیش
امّـا بـه هـر روی سـعدی نه تنها با این جریان فکری آشنا بوده و در بسیاری از موارد، زیر                       

های متعدد از صوفیان، اختصاص دادن بابی به اخلاق       نقل حکایت . آن نیـز زیـسته اسـت      نفـوذ   
دهد که سعدی به این جریان به مثابۀ یکی از مسایل            درویشان و نقد صوفـی نـمایـان، نشان می      
 .مهم جامعۀ عصر خویش می نگریسته است

. اوست» گلستان«ب  های صوفیانۀ سعدی در کتا     خوانیم بازتاب نگره   آن چـه در ایـن جا می       
شود،  گرایی در آن به وضوح دیده می       امّـا تأمـل در عناصـر عرفانی این کتاب تعلیمی که جامعه            

دهـد کـه اولاً سعدی با توجه به زمینۀ کلی موضوع و درونمایۀ گلستان، به                 آشـکارا نـشان مـی     
تر به سراغ   تری دارد و ثانیاً از میان عناصر عرفانی، بیش           سـاحات اجتماعـی عـرفان توجه بیش       

به همین دلیل گفته    . آید رود کـه در مهـذب ساختن انسان اجتماعی، به کار می            عنـصرهایی مـی   
تر به صفای باطن و جمعیت خاطر و بذل عاطفه و  سعدی در تعالیم تصّوف، بیش«شـده اسـت     

ایـثار نفـس، نظر داشته و خواسته است بغض و حسد و کینه و حرص و خود پرستی، در نهاد                     
 1».ین وسیله از میان برودبشری، بد

گوید، با ایجاد تقابل     در مقدمۀ زیبای گلستان، آن جا که سعدی از معرفت کردگار سخن می            
ما عرفناک  «او و نیز انتخاب دو جملۀ       » عاکفان کعبۀ جلال  «و  » واصـفـان حلیـۀ جـمال  «مـیـان   

» زبان«که بر   » کما عبدناک حق عبادت   «آید و    واصـفان برمی  » بـن جـان   «کـه از    » حـقَّ معـرفتک   
 .عابدان است» تقصیر«عارفان پیش او برتر از » تحیّر«نماید که  شود، می عاکفان جاری می

دهد که سعدی نیز از زمرۀ متحیران و         آید، نشان می   یـی که در پی این بحث می        زیـرا قطعـه   
 :، بوده است»مَن عَرَفَ االله کَلّ لِسانهُ«یکی از مصادیق حدیث نبوی 

 

چـه گوید باز   »بـی نـشان   «از  »بـی دل  «
 

ــسی   ــر ک ــد»وصــف«گ ــن پرس او زم
 

بــــــر نــــــیاید زکــــــشتگان آواز
 

ــشوق    ــشتگان معـ ــقان کـ ــد عاشـ انـ
 

 )50گلستان، ص (

                                                      
 .160مقالاتی دربارۀ زندگی و شعر سعدی، ص ـ 1
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هایـی از احـوال شـیفتگی و دلدادگـی اهل دل، او را به                تمایـل سـعدی بـه نمـایش گوشـه         
، »جه به غیر خدانگاه داشتن دل از تو«، »مکاشفت«، »مراقبت«گیری از اصطلاحات صوفیانۀ  بهره

دهد تا به    ، سوق می  »سلوک عارف در طریق عرفان    «و  » معاملت» «پـی بـردن بـه روح حقایـق        «
کران معرفت الهی    هـا رفـتار عارفانـۀ صـاحب دلـی را که از خود غایب و در بحر بی                   یـاری آن  

صاحب دلی که پیش از استغراق، بر آن بوده است که از بوستان             . مستغرق گشته، توصیف نماید   
شود که   رسد، آن چنان مست می     بـرای اصـحاب دامنـی گـل فراهم آورد، امّا وقتی به گلزار می              

 .دهد دامن از دست می
که به »دامن از صحبت فراهم چیدن«و » در نشیمن عزلت نشستن «اسـتفاده از تعابیـر کنایی    

. دهد رفتارهایـی صـوفیانه اشـارت دارد،گرایش سعدی را به زبان و بیان این جماعت نشان می                
 )52-53گلستان، ص (

های سعدی در جای جای ابواب هشتگانۀ آن دیده  از مقدمـۀ گلـستان کـه بگذریم، صوفیانه    
های عرفانی در پیوند است،      هایی را که به هر تأویلی با مقوله        در زیر آشکارترین نمونه   . شود می
 .خوانیم می

های دیگر نیز از واژۀ  امّـا سعدی در باب    . اسـت » در اخـلاق درویـشان    «بـاب دوم گلـستان      
 .کند های این طایفه، به فراوانی استفاده می درویش برای اشاره به ویژگی

ظاهـر درویـشان جامۀ ژنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و                «در نظـر سـعدی      
طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت              «گوید   او می . »نفس مرده 

ها موصوف است،به حقیقت درویش      هر که بدین صفت   . ل و تـسلیم و تحمّل     و توحـید و تـوکّ     
 )107گلستان، ص (» ...است، اگر چه در قباست 

گرداند، ولی از انجام اعمال      پوشد و تسبیح می    او درویـش را در برابـر زاهـدی کـه دلق می            
که به گفتۀ او دهد تا نشان دهد که درویشی به ظاهر نیست؛ بل نکوهـیده ابایـی نـدارد، قـرار می      

کند از   زیرا درویش همواره آرزو می    )92گلستان، ص   (» .درویـش صفت باش و کلاه تتری دار       «
 .زمُرۀ صدّیقان درگاه دوست باشد

های گلستان   سـعدی برای نمودن پیوند عاشقانه و عارفانۀ انسان و خدا، در یکی از حکایت              
که روز و شب    « و به وی گفت      وزیری به نزد ذوالنون مصری رفت و هّمت خواست        : گوید مـی 

ذوالنون با شنیدن این ».بـه خـدمت سـلطان مـشغولم و بـه خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان         
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کـند کـه ای کاش او نیز با خدای خویش چنین معاملتی              رفـتار وزیـر در برابـر شـاه، آرزو مـی           
 )80گلستان، ص .(آمد داشت تا از جملۀ صدّیقان به شمار می می

گذارد، بلکه به تفاوت انگیزۀ      تـنها مـیان دوگـونه طاعت، خط فاصلی می         بـدین تـرتیب نـه       
: گوید کند و برای بیان تفاوت پرستش عارفانه و زاهدانه می       آدمـیان در پرسـتش نیز، اشارتی می       

یا غفور، یا رحیم، تو دانی که از        «درویـشی را دیـدیم سـر بـر آستان کعبه نهاده، همی نالید که                
عابدان «: گوید در انتهای حکایت با نهان شدن در پشت آن درویش می          و  » .ظلوم جهول چه آید   

ام، نه طاعت، به در یوزه       من، بنده، امید آورده   . جـزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت       
 )86گلستان، ص (» .ام، نه به تجارت آمده

 و آن   بنابراین درویش سعدی یا سعدی درویش اهل تجارت نیست و از این گذشته از گناه              
امّا نه مثل عابدان، بلکه مثل عبدالقادر گیلانی که او          . جوید چـه موجب عقوبت است دوری می      

ای خداوند، ببخشای،وگر هر آینه     : در حـرم کعـبه دیدنـد، روی بر حصبا نهاده، همی گفت            «را  
 )87گلستان، ص (» .مستوجب عقوبتم در قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم

بلکه تنها  . امّا هر گوشی قادر به شنیدن این نوا نیست        . گویند مـام اجـزای هستی تسبیح می      ت
 .کنند اند، زبان جماد و حیوان را فهم می آنان که گوش سَر را بسته و گوش سِرّ را گشوده

کبکان در کوه و غوکان     «آیند و    درویش راز بین، آن گاه که بلبلان از درخت به نالش در می            
شود و با شنیدن  خود می دهند،از خودبی برای تسبیح گفتن صدا سر می     » بهایم در بیشه  در آب و    

این شرط آدمیت : گوید گیرد و می گذارد و یک نفس آرام نمی  بانـگ مرغـی سـر در بـیابان مـی          
 )97گلستان، ص . (باشیم»مرغ تسبیح گوی و ما خاموش«نیست که 

نشستن با اعتراض سعدی    »گل«در صف   که به دلیل    »گیاه«در یـک حکایـت مـنظوم از زبان          
 :شنویم مواجه شده است، سخنی صوفیانه می

 

ــدیمم  ــت قــــ ــروردۀ نعمــــ پــــ
 

ــریمم    ــضرت کــ ــندۀ حــ ــن بــ مــ
 

ــد   ــیدم از خداونـ ــت امـ ــف اسـ لطـ
 

ــی   ــر بـ ــرمند   گـ ــر هنـ ــرم و گـ هنـ
 

ــدارم   ــی نــــ ــرمایۀ طاعتــــ ســــ
 

ــدارم     ــضاعتی نــ ــه بــ ــا آن کــ بــ
 

چــــون هــــیچ وســــیلتش نمانــــد
 

او چـــــارۀ کـــــار بـــــنده دانـــــد 
 

 )108لستان، ص گ(
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ورزد و برای متاع دنیوی       قناعت می . بندد بنابراین به دنیا دل نمی    . درویـش اهـل توکّل است     
  .ارزشی قایل نیست

گلستان، . (گوید با اتکّای به این باور درویشان، سعدی از امساک آنان در خوردن، سخن می             
طر تهیۀ طعام، درمی چند     بیند که برخی از درویشان به خا       و در جـای دیگر وقتی می      ) 111ص  

اصحاب از تعنّت وی پریشان «کند و   اند و بقّال هر روز آن را مطالبه می         بـه بقّالـی وام دار شـده       
: گوید ، از قـول صاحب دلی که چه بسا کسی جز خود سعدی نیست، می              »خاطـر همـی بـودند     

 )112گلستان، ص (» .تر است که بقّال را به درم نفس را به طعام وعده دادن آسان«
ایـن قـناعت پیـشگی درویـشان، موجب شده است که نه تنها در برابر قدرتمندان سر فرود                   

» روزی دهنده کیست«اند که  نیاورند و از ایشان هراسی نداشتـه بـاشنـد ،بلکه چون معلوم کرده   
دلهره و با لحنی حماسی، و شورش گرانه چیزی را که  دوزند و بی   چـشم در چـشم حاکمان می      

نمونۀ . کنند هایشان، جرأت بر زبان آوردن ندارند با شهامت، بیان می           دلیل وابستگی  دیگـران بـه   
 :زیر برای اثبات این مدعا کافی است

درویش از . یکی از پادشاهان بر او بگذشت. درویـشی مجرّد به گوشۀ صحرایی نشسته بود    «
ر اثر سطوت سلطنت    سلطان د » .آن جا که فراغ ملک قناعت است، سر بر نیاورد و التفاتی نکرد            

 »!اند و اهلیت و آدمیت ندارند این طایفۀ خرقه پوشان امثال حیوان«: به هم بر آمد و گفت
گوید، چرا سر بر     بیند، پیش درویش آمده، می     وزیری که همراه شاه بود وقتی خشم او را می         

 نیاوردی و به وی احترام نگذاشتی؟
از این  » !دار که توقع نعمت از تو دارد      ملک را بگوی که توقع خدمت از کسی         « :گوید مـی 

دیگر بدان که ملوک از بهر پاس       «: گوید گذشـته شـجاعانه وظـیفۀ شـاه را بـه یادش آورده، می             
گوید از من چیزی بخواه، در       وقتی شاه به او می    » .انـد، نـه رعـیت از بهـر طاعت ملوک           رعـیت 

 )80گلستان، ص (»!خواهم که دیگر زحمت من ندهی می«: گوید پاسخ می
بـرخورد آن درویـش هـم که شاه به چشم حقارت در جماعت آنان نگریسته بود، در خور                   

تریم و به عیش خوشتر و به        ما در این دنیا به جیش از تو کم        «: گوید او به شاه می   . تأمـل اسـت   
 )107گلستان، ص (» .مرگ برابر و در قیامت بهتر، ان شاءَ االله

یی  دمد تا به گونه    و بلـند نظری در آنان می      قـناعت پیـشگی درویـشان، روح مـناعت طـبع            
زندگـی کنـند کـه رفتارشـان اسـوه و الگویـی باشـد بـرای فرو مایگانی که هر لحظه به رنگی                        

شوند و   آیـند و بـرای لقمـه نانـی به ترفندهای مختلف و بعضاً ناجوانمردانه، متوسل می                 درمـی 
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دهند،که گویی از    تی تن درمی  کنند و چنان به دنائت و پس       دست پیش هر کس و ناکس دراز می       
 .شأن و منزلت آدمی خبری به آنان نرسیده است

سـوخت و خرقه بر خرقه       در آتـش فاقـه مـی      «گـوید کـه      سـعدی از درویـشی سـخن مـی        
 )110گلستان، ص .(داد که دست حاجت پیش کسی دراز کند ، امّا دل نمی»دوخت می

ش، از مناعت طبع درویشی     های مشهور  گویی در جـای دیگـر بـرای نوشـتن یکـی از گزینه            
گـوید کـه وقتـی ضـرورتی برایش پیش آمد و چیزی نداشت که کفاف آن کند، به                    سـخن مـی   

راهنمایـی کـسی به در خانۀ ثروتمندی هدایت شد که نعمتی وافر و به فقرا توجهی مخصوص                  
» لب فروهشته و ابرو در هم کشیده و تند نشسته         «امّـا درویـش بـه محض دیدن او که           . داشـت 

پرسیدندش چه کردی؟گفت عطای او     «، بی آن که نیاز خود را مطرح کند، بازگشت و چون             بود
 )113گلستان، ص (» !را به لقای او بخشیدم

هاست که درویشان را به خلوت گزینی و سر در گریبان فرو بردن و تأمّل در   نیازی همین بی 
دورشان » تفرقه«ز  بخشد و ا   می» جمعیت خاطر «خـواند و بـه آنان        خویـشتن خـویش فـرا مـی       

کند که معزول    سعدی برای نمودن تقابل جمعیت و تفرقه، حکایت وزیری را نقل می           . کـند  مـی 
شده و به حلقۀ درویشان پیوسته و در اثر صحبت ایشان به جمعّیت خاطر نایل آمده و لذت آن                   

 به پوشد و دوباره او را  را چـشیده بـود و بـه همـین دلـیل وقتـی سلطان از خطای او چشم می                   
 )69گلستان، ص (» معزولی به نزد خردمندان به که مشغولی«: گوید کند، می دعوت می» عمل«

سعدی . به متاع دنیوی است   » دل نبستن «نیازی و قناعت پیشگی،      یک خاصیت دیگر این بی    
 :گوید برای نمودن این ویژگی درویشان می

 مر او را صد دینار      یکی از امرای عرب   . خـرقه پوشـی در کـاروان حجـاز همـراه مـا بـود              «
بازرگانان زاری و فریاد    . دزدان بر کاروان زدند و پاک ببردند      » .بخشیده بود تا نفقۀ فرزندان کند     

مگر آن معلوم   «: گفتم» .مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود         «. کردند فایده می  بـی 
نبود که به وقت مفارقت خسته      و لیکن مرا با آن الفتی چنان        . بلی بردند : تـو را دزد نبرد؟ گفت     

 )143گلستان، ص (» .دلی باشد
زاد است به روزی، اگر      چندان که تعلّق خاطر آدمی    «: سخن آن پیر که به مرید خویش گفت       

 )157گلستان،ص.(، در این باره بسیار گویاست»به روزی ده بودی به مقام از ملایکه در گذشتی
بندند و تعلق خاطری     به دنیا و ما فیها دل نمی      ورزند و    درویـشان، از آن روی که قناعت می       

به همین دلیل وقتی    . پوشند کنـند، بـه راحتـی از آن چـه نـصیب آنان شده چشم می                پـیدا نمـی   
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دزد در پاسخ قاضی که از وی        آید و از خانۀ یاری گلیمی می       درویـشی را ضـرورتی پـیش مـی        
ام  چون به تجربه دریافته: گوید پرسد چرا از خانه یار درویش خود چیزی به سرقت برده، می می

وقتی قاضی او را به     . توان در خانۀ نامردم را کوفت      شـود خانۀ یاران را روفت، امّا نمی        کـه مـی   
. کند که باید حکمش را نقض نماید       به قاضی یادآوری می   » یار«کند، آن    قطـع دست محکوم می    

اوج »الفقیُر لایُملکُ«:  استچیزی نبوده، دزدی کرده» مالک«زیـرا درویـش از خانه درویشی که      
کمینه آن  «: گفت. بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا      «: گوید سعدی می .گذشـت، ایثار است   

 )106گلستان، ص (».که مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم دارند
خورد  شنود و کتک می    درویـشی از رنـدان، ناسـزا مـی        . درویـشان اسـوۀ تحمـل شـدایداند       

ای فرزند،خرقۀ درویشان   «: گوید پیر به وی می   . برد می» طاقتی پیش پیر طریقت    شکایت از بی  «و
مرادی نکند، مدعی است و خرقه بر وی حرام     جامـۀ رضاسـت هـر کـه در این جامه تحملّ بی            

 .است
»که برنجد تنک آب است هنوز      عـارف 

 
دریـای فـراوان نـشود تیـره بـه سنگ           

 
 )105گلستان، ص (

یی در مناهی سرانجام به حلقۀ درویشان درآمد و           کـه گمـشده    خوانـیم  در جـای دیگـر مـی      
امّا زبان طاعنان در حق وی هم چنان دراز که بر قاعدۀ    . ذمـایم اخلاقش به حماید مبدّل گشت      «

شیخ بگریست و بگفت شکر این نعمت چه گونه گزاری          .اولّ است و زهد و صلاحش نا معُول       
 )96ص گلستان، (» .که بهتر از آنی که پندارندت

درویشان برای مبارزه با    . آنان است » عزلت گزینی «هـای دیگـر درویـشان،        یکـی از ویژگـی    
کاهند و با عبادت و ذکر، تمرکز کرده، از غیر           روند و از خوردن و خفتن می       نفس به خلوت می   

ر شوند و اگ   اند که اگر دانه باشند طعمۀ مرغان می        زیرا به تجربه دریافته   . گردانند خدا روی برمی  
چینـند، بنابراین باید دانه پنهان کرده، به کلی دام شوند و             هـا را مـی     غـنچه باشـند، کـودکان آن      

 :تا اسیر قضای بد نشوند. ارزش نمایند غنچگی فرو هشته، چونان گیاه بام خود را بی
 

ــاد  ــد ســوی او رو نه ــضای ب 1صــد ق

 
هـر کـه داد او حـسن خود را در مزاد            

 
 

                                                      
 .1833ـ35مثنوی، دفتر اول، بیت های ـ 1
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درویشان . چینند تا در بلا نیفتند و خاطرشان آشفته نگردد      ایـنان دامـن صـحبت فـراهم مـی         
گذرانند، بلکه عمر و     یی که مردمش نه تنها به بطالت روزگار می         حقیقـی بـا زیـستن در جامعـه        

گلستان، (» ة فی الوحد  مةالسّلا«اند که    کنند، به این باور رسیده     روزگـار دیگـران را نیـز تباه می        
 )88ص

شود و در اثر آن صوفی به  هایی ناشناخته، به دل وارد می     ظهحالتـی اسـت که در لح      » حـال «
سعدی که خود در بسیاری از شعرهای       . نهد آید و آستین افشان پای بر فرق فرقدان می         وجد می 

 :نماید لطیفش از این موهبت برخوردار بوده، در حکایتی از حکایات گلستان آن را باز می
در جامع دمشق، در    »ر بود و کرامات مشهور      کـه مقامـات او در دیار عرب مذکو        «صـالحی   

پایـش بـلغـزید و به حوض در افتاد و به مشقّت بسیار از آن رهایی              «هنگام طهـارت سـاختن،    
یاد دارم که روزگاری شیخ، در      : وقتـی نمـازش تمـام شـد، یکی از یاران به وی گفت             » .یافـت 

وز چه حالت بود که در این       امر«. شد هایش تر نمی   رفت و پای   دریـای مغـرب بـر روی آب می        
ــر گفــت ایــن حــال  » یــک قامــت آب از هــلاک چیــزی نمانـــده بـــود؟  شــیـخ پــس از تفکّ

 .رباید نماید و می می»  الابرار بین التجلیّ و الاستبصارةمشاهد«:است
 

ــردمند   ــر خ ــر پی ــن گه ــه ای روش ک
 

یکــی پرســید از آن گــم کــرده فــرزند 
 

ــنعانش ندیـــدی؟  ــاه کـ ــرا در چـ چـ
 

ــنیدیزمـــصرش بـــوی   پیـــراهن شـ
 

ــان اســت   ــر دم نه ــیدا و دیگ ــی پ دم
 

بگفـت احـوال مـا بـرق جهـان است           
 

گهــی در پــیش پــای خــود نبیــنم    
 

ــشینم     ــی نـ ــارم اعلـ ــر طـ ــی بـ گهـ
 

ســر دســت از دو عــالم بــر فــشاندی
 

ــر درویــش در    بمانــدی» حالــی«اگ
 

 )89-90گلستان، ص (

های خوش، شاد و     هسـماع عـبارت از نغم ـ     . یکـی از آداب جنجالـی صـوفیه سـماع اسـت           
شنیده و به یاری     انگیزی است که آنان در مجالسی خاص برای صفای دل و تصفیۀ نفس می              دل
 .اند کرده را به عرش رحمان تبدیل می» دل«آن 

سـعدی در یکـی از حکایات گلستان ماجرای چگونگی ترک کردن سماع خود را که پیر و                  
 .دهد خواسته بود، شرح می مرشد او، ابوالفرج ابن جوزی، بارها از وی می
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رسد که سعدی حقیقتاً  شود، به نظر می یی طنز آمیز بیان می   از آن جـا کـه این ماجرا به گونه         
بلکه علی رغم متشرع بودن، بدان دلبستگی داشته آن را ابزار تحّول            . کـند  سـماع را تـرک نمـی      

 .دانسته است حال می
 وقتی شیخ او را به ترک سماع دستور         گوید که  زیـرا اولاً در همین حکایت، به صراحت می        

ناچار به خلاف رأی مربیّ قدمی چند       «داده، در اثـر جوانـی و طالـب هوی و هوس بودن،               مـی 
 ».برفتمی و از سماع و مجالست حظیّّ برگرفتمی

مندی سعدی را به سماع دریافت، حکایت        توان با استناد بدان علاقه     ثانیاً دلیل دیگری که می    
از حیّ عرب به در آمد و آوازی برآورد که مرغ از هوا در «کـه به گفتۀ او     کودکـی سـیاه اسـت       

و صـدای خـوش او چـنان شـوری بـرانـگیخت که شتر عابد راهم به رقص درآورد تا                » .آورد
در حیوانی « :سعدی با دیدن این صحنه به شیخ گفت      . عابد را بینداخت و راه بیابان پیش گرفت       

 »!ندک اثر کرد و در تو اثر نمی
 

گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری       
 

است وطرب  شعرعرب درحالت  اشتر به  
 

 )97گلستان، ص (

به حنجرۀ داوودی، «توانست  گوید که می و نیـز در حکایتی دیگر از خوش آوازی سخن می         
، دل مشتاق را صید     »فضیلت«پـس بـه وسیلت این       » آب از جـریان و مـرغ از طیـران بـاز دارد            

 )121گلستان، ص . (نمود ب معنی را به منادمت خویش ترغیب میکرد و اربا می
ها از صوت بد قاریان و مؤذنان و خطیبان          بـا تـوجه بـه این موارد و نیز حکایاتی که در آن             

و نیز با توجه به این که دلیل ترک سماع خویش را نه ) 132و131گلستان، ص (گوید  سخن می 
توان پذیرفت که    داند، به راحتی نمی    آواز می خـود سـماع؛ بلکه صدای گوش خراش مطربی بد         

 .سعدی سماع را ترک گفته باشد
شنود و تا صبح ناگزیر آن را        بـاری، سـعدی در آن مجلـس صـدای آن مطرب بدآواز را می              

گشاید و به  و بامدادان با حرکتی خلاف انتظار، دستار از سر و دینار از کمر می        » کند تحمـل می  «
گوید با   یکی از یاران، که از این عمل او تعجب کرده است، می           دهـد، و در پاسـخ        مطـرب مـی   

خواند و   زیرا شیخ بارها مرا به ترک سماع فرا می        » !مرا کرامت شیخ ظاهر شد    «شنیدن آوای او    
به دست این، توبه کردم که بقّیت عمر گرد سماع و مجالست            «امّا امشب   . کردم من توجّهی نمی  

 )95گلستان، ص (» !نگردم
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سعدی به این  . اند کرده  بـه سـیر آفـاق و انفس باور داشته و لاجرم بسیار سفر می           درویـشان 
 .ویژگی صوفیان، در حکایت مشت زن اشارتی دارد

گردد، در مزایای    کند و با مخالفت پدر مواجه می       بـه گفـتۀ او وقتی مشت زن قصد سفر می          
شنیدن غرایب و تفّرج    نزهت خاطر و جّر منافع و دیدن عجایب و          «گوید سفر موجب     سـفر می  

بلـدان و مجـاورت خـلاّن و تحـصیل جـاه و ادب و مـزید مـال و مکتسب و معرفت یاران و                         
 :گوید است و سپس به سخن سالکان طریقت توسّل جسته، می» تجربت روزگاران

 

ــشوی    ــی نـ ــام آدمـ ــز ای خـ هرگـ
 

تـــا بـــه دکـــان و خانـــه در گـــروی 
 

ــروی   ــان ب ــز جه ــیش از آن روز ک پ
 

ــان    ــدر جهـ ــرو انـ ــن بـ ــرّج کـ  تفـ
 

 )120گلستان، ص (

سـعـدی بــا اشــارتی بـه فـقـر صـوفیانه، بـه مـثابۀ عنصری تعیین کننده در کمال معنوی                      
زیرا درویشی در پیش او     . نمایـد کـه خـود فقیر زیسته و بدان باور داشته است             درویـشان، مـی   

دل «. ستعیبی نی » داشتن«به سخن دیگر    . است» چیزی نخواستن «نه، بلکه   » چیــزی نداشـتن   «
بـیماری روحــی درمــان ناپذیـر و آفـت بزرگی است که میان عاشق و معشوق حایل         » بـستن 

 .سازد شود و او را از مشاهدۀ جمال حقیقت محروم می می
از فقر صوفیانه دفاع کرده با توسّل       » جدال سعدی با مدعیّ   «برای بیان این مسأله، سعدی در       

» .مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا      «ویشان  گویند در  مـی » الفقـُر فخـری   «بـه حـدیث نـبوی       
 )162گلستان، ص (

دو «: بینم ایـن تـسلیم و توکّل صوفیانه را در یکی از عبارات معروف او، با تعبیری دیگر می                 
گلستان، (» .خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم          «: چیـز محـال عقـل است      

 )182ص 
 در گلستان بسی بیش از چیزی است که بیان شد، امّا به             اگـر چه اشاره به مقامات درویشان      

پروری » نفس«گویی سعدی در باب      دلـیل مجـال تنگ این مقاله، سخن خویش را با یک گزینه            
از نفس پرور هنروری    «: بریم آید، به پایان می    ترین حجاب کمال به شمار می      گمان بزرگ  کـه بی  

 )186 گلستان، ص(» .هنر سروری را نشاید نیاید و بی
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